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.کنیداملکبنددودرراشودمیخواندهکلاسدرکهداستانیخلاصه

برفی: نام داستان



دلیتو.دادقورترادهانشآببود،رفتهبالادرختازصداوسربیتاریکیدرکه"برفی"
اهوبهگنجشکجوجه.افتادپایینوخوردسُرشاخهرویازبعد.پریدوگفتسه.دو.یک
!((باشخیالهمینبه.ماشآش!جنسبدیگربهای)):گفتوزدخندهزیرهاهاهاها.پرید
جاهماننالهوآهباپس.کردمیدردبدنشیهمهبود،افتادهدرختازکهاینخاطربهگربه
خانمیکلشککهکردنگاههاستارهازایدستهبه.هاستارهبه.کردنگاهآسمانبهوکشیددراز
.بودندزیبایگربه
راهانآتابدودهاگنجشکدنبالنداشتدوستدیگرکرد،مینگاههاستارهاینبهوقتهر

همبشآن.بخوردسبزیگوشتجایبهوشوددوستهمهباخواستمیدلش.بخوردوبگیرد
وفقطفیبر.ندویدگنجشکیجوجههیچدنبالفرداازوشودخوارگیاهدیگرتادادقولخودشبه
ازوافتادراهبهفرداازهمهمینبرای.زیبایگربهآنپیش.برودآسمانبهداشتتصمیمفقط
استبهتر)):دگفتناوبههاپرندهمسیرتوی.کندپیداراآسمانبهرفتنراهتاکردجووپرسهمه
هایرختدترینبلند.((کنیمپروازهاستارهتاتوانیمنمیداریمبالکهماحتی.برگردیکه

هاکوهترینندبل((.هاستارهبهبرسدچه.رسیمنمیهمابرهابهبرویمبالاخیلیما)):گفتندجنگل
تاکنیمنمیجرئتهرگزهمما)):گفتندابرها.((برسانیمتوانیممیابرهاتاراتوفقطما)):گفتند
بایبرف((.رساندمیجاآنبهراتوکهشناسیممیرامسیریاما.برویمبالاهاستارهپیش

کمانینرنگپل)):گفتگربه((.کمانرنگینپل)):گفتند((کو؟کجاست؟)):گفتخوشحالی
کمانرنگینپلتوانیمیشودآفتابیهوابارانازبعدوقتیفقط.استنامرئی)):گفتند((کجاست؟

بالاتادمانوماندوکردتشکرهاابرنداشت،ازانتظارجزئبهایچارهکهبرفی((.کنیپیدارا
بهتادشمیرددیگرکوههفتازبایدکهبوددوراوازقدرآناما.شدپیداکمانرنگینپلخره
.برسدجاآن



ی گربه در حالی کهه از سهرما آب از دمهابش بیهرون مهی آمهد و مهدای فهین فهین مه          .اولی یک کوه یخ صاف و بلند بود
ی هم یک قدی گاه.بیچاره سه قدی جلو می رفت یک قدی به عقب سر می خورد.کرد،شروع کرد به بالا رفتن و بالا رفتن

ر پشهت  چنهد بها  !هچی هچی هچی:او بالا رفت و بالا رفت که یک دفعه. به جلو می رفت و سه قدی به عقب سر می خورد
شهد کهه   و همین باعه  .سر هم عطسه کرد و یک نیزه یخی ازصخره ی بالای سرش کنده شد و به سمتش سرازیر شد

زار زور خهودش  ولی برفی با چنگال های تیزش و با زحمت زیاد توانست با هه .گربه ااَاَاَََ لیز بخورد و به پایین پرت شود
وخته و وقتی پایین کوه رسید،متوجه شد که همه ی آنجا پر است از پرنده هها و چرنهده ههای سه    .را به کوه دوی برساند

امها جهواب  ((چه کسی ایهن هها را آتهش زده؟    : ))و از خودش پرسید! ((اَه اَه چه بوی بدی: ))با تعجب گفت.کباب شده
ید و صهدای خهودش را شهن   !(( سوختم سوختم!وای وای وای: ))سوالش را نفهمید تا اولین قدی را روی کوه دوی گذاشت

پهایش را  گربه بهدو بهدو برگشهت و   ! ((سوختم سوختم!وای وای وای: ))که توی کوه پیچید و کوه هم در جوابش گفت
کری به ماند و ماند تا ف((یعنی چطور می توانم از این کوه داغ رد شوی؟ : ))روی برف های سرد گذاشت و به فکر رفت

خهی  اما کفش های ی.بعد از یک ساعت به کوه زد و خیلی راحت از آن صخره های داغ و سوزان بالا رفت.ذهنش رسید
، از و برفی وقتهی بخهار شهدن کفهش ههایش را مهی دیهد       .ای که درست کرده بود یواش یواش در حال آب شدن بودند

برفهی  .دنداو با تمای سرعت بالا رفت و بالا رفت و کفش هایش آب شدند و آب ش.ترس سوختن شر شر عرق می کرد
دیهد کهه بهه    .شنودکه دیگر از نا امیدی چشم هایش را بسته بود تا بسوزد و قتی منتظر بود تا بوی سوختن پاهایش را ب

ش در کهوه  او که فهمیده بود راز عبور از کوه های پیش روی..قله رسیده و نجات پیدا کرده و به کوه آهنی رسیده است
بهرای  و.یک تکه از آن کوه داغ را با خود برد. مقداری پارچه از توی کوله پشتی درآورد. های پشت سرش وجود دارد

ه بتوانهد از  و بهرای اینکه  .اینکه بتواند از کوه آهنی بالابرود ،با آن سنگ داغ داغ روی آهن جاپا درست کرد و بالا رفهت 
وه بعهد بهرای رد شهدن از که    .شر نیش زنبورهای کوه زنبور فرار کند، با همان سنگ داغ یک زره آهنهی درسهت کهرد   

د و بهرای ر .چرمی، نیش های شکسته ی زنبورها را از زره آهنی اش درآورد و با آن ها جا پا درست کهرد و بهالا رفهت   
ادهای و برای رد شدن از کوه خار ها،باد گیرش را تکان داد تا ب.شدن از کوه بادها، هم یک باد گیر چرمی درست کرد

ی بها  دیگهر خهار  . برفی وقتی دید که هفتمین کوه پر از گل های رنگارنهگ اسهت  .داخل آن همه ی خار ها را باخود برد
.خود نبرد و با خیال راحت به سمت قله حرکت کرد



اری از بهر   برای همین رفت تا مقهد . به کوه هفتم که رسید، از شدت گرسنگی نمی توانست راه برود
رفهی کهه   ب.اما یک دفعه آن گل با دندان های تیزش به برفی حمله کرد.های یک گل را بکند و بخورد 

ودش را همان طور که روی زمین افتاده بهود، عقهب عقهب خه    .قلبش تندتند می زد.حسابی ترسیده بود
از هم آن اما ب. روی زمین کشید، تا از صخره پایین افتاد وبا دست و پای زخمی در گوشه ای مخفی شد

س مهی  برفی که دست و پاهایش داشتند از تر.گل با گردن دراز و دهان پر از آبش جلوی او ظاهر شد
ظهر مانهد تها    خار را برداشهت و منت .لرزیدند، یک دفعه چشمش به خاری افتاد که به پایش چسبیده بود

انسهت از  بهالاخره تو . بعد با تمای قدرت یک ضربه به چشمش زد. گل گوشت خار نزدیک نزدیک شد
ر پهایش  وقتی به آن جا رسید ،احساس کهرد کهه زیه   .دست آن گل فرار کند و به پل رگین کمان برسد

سهر او  گربه با تمای سرعت به جلو می دوید و پل هم با تاریک شدن هوا پشهت .دارد ترک بر می دارد
وا نامرئی بعد با صدای بلندی خرد می شد و توی ه.اول ترک بر می داشت .شروع به ناپدید شدن کرد

دنش از وقتی برفی به آسمان رسید از بس که دویده بود، صهورتش قرمهز شهده بهود و تمهای به      .می شد
مهی  سهمی،من دنبهال یهک خهانم گربهه     : ))گفهت .گربه رفت و رفت تا بهه یهک گهاو رسهید    . عرق خیس

ربهه  مهن گ . نه.سمی: ))گاو که داشت از کاه های کهکشان می خورد،سرش را بلند کرد و گفت((.گردی
سنگ ها باید باین شهاب.اما خیلی دور است ! ((از برج ماهی بپرس شاید او را دیده باشد.ای ندیده ای 

ل جهت ههای   نور بلندی از دنباله ی آنها بیرون زده بود و مث.گربه نگاهی به شهاب سنگ ها کرد.بروی
بزنهی  سه بار سهوت : )) گاو گفت((چطور؟: ))گفت.سریع در آسمان به این طرف و آن طرف می رفتند

داحافظی کرد برفی از گاو خ. ((باید سوار شوی و محکم بنشینی.رای می شوند و جلوی پایت می ایستند
زد تها  سه ضهربه بهه پهلهوی شههاب سهنگ     . به برج ماهی که رسید. و سوار یکی از شهاب سنگ ها شد

رج قهو   از ب.نه: ))ماهی گفت((تو یک خانم گربه این طرف ها ندیده ای؟ .سمی ماهی: ))ایستاد و گفت
نهه  .رج قهو  امها نهه به   .برفی سوار بر شهاب سنگ،پرسان پرسان رفت و رفت.((بپرس شاید دیده باشد

.نه شیر هیچ کدامشان خانم گربه ی زیبا را ندیده بودند.نه عقرب.نه بزباله.خرچنگ



بوددادهخودشبهکهقولیطبقوبودسرگردانآسماندرهاماهوهاهفتهوروزها
گربهمخاندنبالوخوردکهکشانهایازکاهفقطوفقطونخوردگوشتوقتهیچدیگر
میاهنگپایشزیرسیاهابرهایبهبالاآنازکهروزیک.ندیدکهندیدرااواما.گشت
یگردکهفهمیدبعد.شدتنگزمینبرایدلشوشدجمعهایشچشمتویاشک.کرد
اشمانیآسدوستاناز.انداختکولرویرااشپشتیکولهدوباره.استبرگشتنوقت

دهشرایحسابیدیگرحالا،کهاشسنگیشهاباسبخواستمیاول.کردخداحافظی
مانآسبرایدلشسنگشهاباستممکنکهدانستمیامابیاوردخودباهمرابود
هربرفی.برگرددوبرساندکمانرنگینپلبهرااوداداجازهفقطهمینبرای.شودتنگ
میبلندصدایباوگشتمیبرسنگشهابطرفبه.رفتمیپلسمتبهکهقدییک
!((خداحافظ.دهممیتکاندستبرایتزمینازشبهر!خوبماسبخداحافظ)):گفت
کهحالیدراهکوهستانتویجنگلبهبرگشتمسیردر.شدردکمانرنگینپلازوقتی
جنگلبهروییچهباحالا)):گفتمیخودشبا.کردمیگریهناراحتیازداشت

اگرویندگمی.ایرفتهآسمانبهکنندنمیباوروکنندمیایمسخرههمهبرگردی؟حتما
((نیست؟همراهتگربهخانمچراگوییمیراست
دورکهددیسیاهیگربهخانمیکوخوردندتکانیسرشپشتهایبوتهدفعهیککه
!داشتوجودزیباییوکوچکهایستارهپوستشدورتا



(بدون نشانه)جمعجمع با نشانهمفرد

افکارفکر هافکر

شهداشهیدانشهید

مواردمورد هامورد 

شروطشرط هاشرط

ارواحروح هاروح

مساجدمسجد هامسجد

_____خطراتخطر

اسنادسند هاسند

کتبکتاب هاکتاب

کنیدکاملراجدول


